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 » کردممی یاگر وقت داشتم زندگ «قسمت دوم داستان،

 
 ده قرن پس از مرگ سارا 

نبود تا رویاهایمان قد کشیده بود اما رویاها حد و مرز داشتند   آرزوماه دیگر 
تر زمین را ترك کنید براي  سریع  گفتمییک تار عنکبوت بالاي سرمان و  

به   مکردمیکسانی که خوابیده بودند و من بیدار بودم و همیشه به زمین فکر  
جود نداشتند  و  هااقیانوسنه بگویم که مراتع یا    شدمیغباري که از زمین بلند  

ن را  انعکاس  کس  هیچ  را   فهمیدمیبرعکس  مد  و  جذر  من  که  همانگونه 
که زمان رفتن است ماه اقیانوس    مکردمیتصور    شدمیم روز که  فهمیدمین

تا در بازار به سوي سرنوشتم    دادمیو لالایی جستجو کردن سر    کشیدمیرا  
بودم  ايقصهبروم   ناشناس  و  نانوشته  خواندنی  چندان  هم    نه  اهمیتی  هیچ 

مثل    شدمینداشت سیبی غلط خورد اگر از کوهستان بود باید حواسم جمع  
  خورد میها ولی سیب فقط از دست یک انسان حواس پرت غلط  سنگ ریزه

فراموش   را  تمام دلمشغولی خود  ناگهان  به کجا    کندمیکه  نیست  معلوم  و 
و چیزهایی که زمانی فراموش کرده بود را مثل کنجکاوي به   دشومیکشیده 
او برگشت   کندمیو خودش را مرتب    گرددمیاما دوباره بر    آورد میخاطر  

که چه عالمی را سیر کرد    دانم میولی حواس مرا به خودش پرت کرد اصلا ن
نظر   به  جذاب  نگاهم  در  برق    رسیدمیولی  و  رعد  اینکه    آمدصداي  از 

ي باران را نداشتم ولی این فقط  خوشحال بودم از اینکه دلشوره  مش شنیدمی
یش خیره شد نگاهش  هاچشمیک حواس پرتی ساده بود و دوباره نگاهم در 






